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م شناسـي گفتمـان مـدار، سـاختارهاي گفتمـان:ي كليـدي هـا واژه ي هـا لفـهؤانتقـادي،

م-شناختي جامعه .گفتمان مداريها لفهؤمعنايي،

 مقدمه.1
كهها در دهه انتقادي است شناسي برگرفته از مشرب زباني اخير، تحليل گفتمان انتقادي

و، علـوم سياسـي شناسي نظير فلسفه، جامعهها از رشته، طيف وسيعي)1391محسني،(

(ثير خود قرار داده استتأحتي ادبيات را تحت گران گفتمـان تحليل) 1386آقاگل زاده،.

و متون ادبي، ماننـد سـاير متـون انتقادي بر اين عقيده در خـدمت ارتبـاط اند كه ادبيات

آنمي هستند؛ بنابراين و تحليـل قـرار دادها توان . را نيز با رويكرد انتقادي، مورد تجزيه

چه رويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي رابطـه زبـان، اگر«به عبارت ديگر،) 1386، همان(

و گفتمـان در متـون رسـانئوقدرت، ايد در-و مسـايل سياسـيايهلـوژي اجتمـاعي را

داولويت  آننخست دستور كار خود چه كه به زبان گفتار ارد، وليكن اگر بپذيريم كه هر

پسمي تحليل گفتمان، جاييهشود در حوزميو نوشتار مربوط توان ادبيـاتمي گيرد؛

و مكتوب ملـت  و ادبيـات فارسـي-زبـاني را از هـر هـا شفاهي در-...از جملـه زبـان

زچارچوب و نقد و تفسـير نمـود بانتحليل گفتمان انتقادي : همـان(».شناختي، تحليـل

18 (

 شناسـي از منظـر گفتمـان خيـام رباعيات بررسي حاضر، پژوهش از اين رو، هدف
: اسـت دو لايـهاز هـر مـتن متشـكل شناسان انتقـادي، گفتمانيهبه عقيد. است انتقادي

لاييهلاي و و وظيفيهزيرين و توجيه زبانيهزبرين زيرينيهلايشناس، كشف، تبيين

(متن است و همكاران،. در رويكـرد انتقـادي، به عبـارت ديگـر،) 1391داوري اردكاني

و نحـو زبان و كار مناسب بين پيام نهفته در متن يهشناس سعي دارد با به كارگيري ساز

بنابراين، تحليل گفتمان در پي كشف اين)1389يارمحمدي،(.ارتباط برقرار نمايد بيان،

درها در لايه كه دريابد كاركردهاي اجتماعي نهفته مهم است ي زيـرين گفتمـان چگونـه

(شوندمي)representation(بازنمايييا آن، تصويرسازيي زبرينها لايه  يارمحمـدي،.

1383(

يـا سـاختارهاي ) discursive features( هـا مؤلفـهاز در تحليل گفتمان انتقادي،

يهبـه گفتـ. شـودمي براي تحليل متن استفاده) discursive structures(گفتمان مدار 
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آن«: يارمحمدي  هـا ساختارهايي گفتمان مدار هستند كه به كارگيري يا عدم به كارگيري

و تبديل آن و يـا مـتن، باعـث شـود كـه از گفتـههاو يا تغيير به صورت ديگر در گفته

پها برداشت وي متفاوتي شود؛ مطلبي و مبهم شود تري پيدا كنـد يا صراحت بيش وشيده

و بخشــي ديگــر را در حاشــيه قــرار دهــد  ».و يــا بخشــي از گفتــه را برجســته نمايــد

هم، ساختارهاي گفتماندر حقيقت)1: 1383، يارمحمدي( يهمؤلف ـآيي چنـدين مدار از

و(.آيندمي به وجود،كنندمي مدار كه هماهنگ با يك ديگر عمل گفتمان  فلاحي، توكلي

) 1389، صاحبي

-شـناختي يـا جامعـه ) linguistic(شـناختي توانند زبـانميي گفتمان مدارها مؤلفه

 شناسـي، در گفتمـان)1996(از ديـدگاه ون ليـوون. باشند) socio-semantic( معنايي
بر-شناختيي جامعهها مؤلفهانتقادي، ارجحيـت دارنـد؛ شـناختيي زبانها مؤلفهمعنايي

آن شناختي زبانيها زيرا بين شاخص صددرصـد مسـتقيميههميشـه رابطـ،هـاو نقش

و لازم است از معنـايي در تحليـل مـتن كمـك-شـناختيي جامعهها مؤلفه وجود ندارد

ازش حاضر سعي بر آن است تا با بهرهبر اين اساس، در پژوه. بگيريم ي هـا مؤلفهگيري

و توجيـه) 1391(معنايي پيشنهادي يارمحمدي-شناختي گفتمان مدار جامعه بـه تحليـل

.از متون ادبي در زبان فارسي دست يازيمايهرباعيات خيام به عنوان نمون

و سؤالات پژوهشي.2  هدف تحقيق

الگـويي مناسـبيهانتخاب يـا ارائـ،انتقادي شناسي يكي از مشكلات جدي در گفتمان

متفـاوتي در زبـان تـاكنون الگوهـاي تحليلـي. براي تحليل انتقادي متون مختلف اسـت 

و كـرسها اند؛ نظير الگوي انگليسي ارائه شده ، ون دايـك)1989(، فـركلاف)1979(ج

در ميــان الگوهـاي مطــرح در تحليـل گفتمــان انتقــادي، ). 1996(و ون ليـوون) 1996(

.از اهميـت خاصـي برخـوردار هسـتند) 1996(و ون ليوون) 1989(الگوهاي فركلاف 

سه مرحله براي تحليل گفتمان انتقادي قايل است كـه،خود فركلاف در رويكرد تحليلي

و به اعتقاد وي و تبيين ، ماهيت تحليـل در هـر سـه مرحلـه،عبارتند از توصيف، تفسير
(متفاوت است و ايماني،. اين در حالي است كـه ون ليـوون در رويكـرد) 1390زاهدي

فلاحـي،(.ارتقا داده اسـت،تحليل متن را از سطح توصيف به سطح تبيين،انتقادي خود

و در خصـوص توليـد مـتن بـه سطح تبيين به توضـيح چرايـي)1389، صاحبي توكلي
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وايهشيو و اجتمـاعيو لوژيئوثير ايدتأخاص در يك زبان عوامل تـاريخي، فرهنگـي

و تفسير متن (پردازدمي بر توليد ) 1386آقاگل زاده،.

مذكور متناسب با ساختار زبان انگليسـي به طور كلي، بسياري از الگوهاي تحليلي

و چنـان طراحـي شـده،و اصالتاً با در نظر گـرفتن متـون سياسـي  در انـد چـه بخواهنـد

.نيازمند تغييراتي هستند،مورد استفاده قرار گيرند،ي ديگرها بافت

و هرمنوتيك شناختيي گفتمانها در زبان فارسي، در قالب تحليل تحقيقاتي،سنتي

الگـوي مناسـبي در چـارچوب؛ اما تـاكنون)1385 احمدي،:ك.ر(است صورت گرفته

و ادبي ارائـه نشـده شناسي گفتمان انتقادي براي تحليل متون مختلف به ويژه متون ديني

الگويي متشكل) 1996(گيري از نظرات ون ليوون با بهره) 1391(يارمحمدي؛ لذااست

آنمي كرده است كه ادعامعنايي تعبيه-شناختي جامعهيهمؤلف32از   هـا شود بـه كمـك

و ادبي را تحليل كرد مي .توان متون فارسي به ويژه متون مذهبي

:لذا اين پژوهش در پي يافتن پاسخي مناسب براي سؤالات زير است

در– شناختيي جامعهها مؤلفه.1 ، كدامند؟ هر يك بـه رباعيات خياممعنايي به كار رفته

 اند؟ چه ميزان به كار رفته

درها چه مؤلفه،ي فوقها علاوه بر مؤلفه.2 قابـل تشـخيص رباعيـات خيـامي ديگـري

 هستند؟

مـورديهدر تحليـل انتقـادي گفتمـان در نمونـ)1391(كارآيي الگـوي يارمحمـدي.3

و ديني در زبان فارسي تا چـه حـد  و به طور كلي در متون ادبي بررسي در اين پژوهش

ومي آيا(است؟  و توجيه متون ادبي توان با استفاده از اين الگو، به نحو مطلوب به تبيين

) مذهبي در زبان فارسي پرداخت؟

 اهميت تحقيق.3

هر)1389(يارمحمدييهبه عقيد در چه الگوهـاي تحليـل انتقـادي گفتمـان بـيش، تـر

و گوناگون به كار روندها بافت ومي تر محك زده بيش،ي جديد  هـا توانمنـدي آن شوند

را. گرددمي آشكارتر و اصلاح الگوها بنـابراين،. سازدمي فراهم اين خود موجبات بهبود

الگوي مـورد اسـتفاده از طرفي: اهميت باشدزئحا،تواند از جهاتي چندمي اين پژوهش

و پيش از ايـنمي تلقي شناختي دستوري گفتمانيهدر اين پژوهش به مثاب چنـين،شود
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در زباني متفاوت با زبـان،و از طرف ديگر دستوري براي زبان فارسي تعبيه نشده است

و در بافتي متفاوت از بافت سياسي بـه عـلاوه، نتـايج بـه. شودمي محك زده،انگليسي

ومي دست آمده از اين تحقيق و غـزل توانند در بررسي انواع ديگر شعر، نظيـر قصـيده

همچنين، پـژوهش حاضـر بـه. ديني، مورد استفاده واقع شوندهمچنين در تحليل متون 

و نظام ارزشيئتواند ما را در فهم هر چه بهتر ايدمي شناختي عنوان نقدي گفتمان ولوژي

. اجتماعي وي ياري دهد-ي فكريهاو شناخت ديدگاه رباعيات خيامحاكم بر متن 

 روش تحقيق.4

و نمون.4.1  مورد بررسييهجامعه

از زباني مورد بررسي در اين پژوهشيهپيكر رباعيـات رباعي از مجموعـه40عبارتند
يه، چـاپ پـنجم بـا مقدم ـرباعيـات عمـر خيـام كه به صورت تصادفي، از كتاب خيام

. انتخاب گرديده اند) 1364(اميرعباس مجذوب صفا

 الگوي تحليل.4.2

الگـوي،آمـده اسـت1الگوي تحليل مورد استفاده در اين پژوهش كه در نمودار شماره

از) 1391(پيشنهادي يارمحمدي  وني گفتمانها مؤلفهاست كه در اصل، بر گرفته مـدار

منـابع فارسـي بـه ويـژه منـابعيهيارمحمدي با مطالع در حقيقت،.است) 1996(ليوون 

و بررسي  و ديني بـه طراحـي،الگوهاي تحليلي رايـج در زبـان انگليسـي عرفاني، ادبي

در-شناختي جامعهيهمؤلف32الگويي با  پرداختـه اسـت كـه شـرح زبان فارسيمعنايي

:به اجمال در زير آمده استها آن

دوها مؤلفه،به طور كلي  تقسـيم» اظهـار«و» حـذف«يهمؤلفـي گفتمان مـدار بـه

از، در حذف. شوند مي ده«يهشوند؛ مثلاً در جملـمي كارگزاران اجتماعي، حذفبرخي

اظهـاريهمؤلف.، كارگزاران اجتماعي، حذف شده اند»فلسطيني در تظاهرات كشته شدند

» لفظـييهبـا قرينـ اظهـار«و»)نقشـي(فحـوايييهبا قرين اظهار«يهبه دو زيرمجموع

،»بنـدي طبقـه«خـود بـه سـه گـروه،فحوايييهبا قريني اظهارها مؤلفه. شودمي تقسيم

هرمي تقسيم» تحرك بخشي«و» مداري شخصيت« يي را هـا يـك زيرمجموعـه شوند كـه

كـاربرد در بافـت غيـر«ي هـا لفظي نيز به زيرمجموعـهيهبا قرين اظهار. شوندمي شامل
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و مقفـي«،»منتظره تركيبـات«و» تعبيـر بـا توضـيح«،»شـدگي مجتمـع«،»اظهار مـوزون

و تركيبات واژگاني نيز زيرمجموعه مجتمع. شودمي تقسيم» واژگاني ي خـاصها شدگي

: خود را دارند

)نقشي(فحوايييهبا قرين اظهار.4.2.1

 طبقه بندي.4.2.1.1
اسـم«و» كـل نگـري«،»بخشـي هويـت«،»دلالت ضـمني«يها زيرمجموعه،طبقه بندي

بر» گذاري : گيردمي را در

در دلالت. شودمي تقسيم» پر رنگ«و» كم رنگ«يهزيرمجموعدلالت ضمني به دو

درمي ضمني پر رنگ، يك كارگزار مشخص، نقش ديگري نيز بر عهده ايـن«گيرد؛ مثلاً

، سبيل كلفت هـم فـرد مشخصـي اسـت، هـم سـبيل»آزاردمي سبيل كلفته اهل محل را

 ظـاهر،ت نهفتـهي ديگـر بـه صـور هـا رنگ، نقش پرپشت دارد؛ اما در دلالت ضمني كم

در مي و بـراي زهـرا، عروسـك خريـد«شوند؛ مثلاً ي هـا، نقـش»پدر براي علي، ماشين

.اند جنسيتي نهفته

ي ذاتيشـان طبقـه بنـدي هـا، كارگزاران بر اساس نقش يا ويژگـي بخشي هويتدر

برجسـته«،»ايهمقولـ بخشـي هويـت«يهخود چهار زيرمجموع، بخشي هويت. شوند مي

بر» نسبتي«و» ظاهري«،»كردن ، افراد بـا توجـهايهمقول بخشي هويتدر. گيردمي را در

و غيره سـازي، بخشـي برجسـته هويتدر. شوندمي تعريف،به نژاد، مذهب، قوم، حرفه

و اغراقمي كارگزاران بر اساس صفت خاصي برجسته كننـد؛ ماننـد مـي آميز جلوه شوند

ي ظـاهري هـا ظاهري، افراد بر اساس ويژگي بخشي هويتدر. براي چاق» گامبو«صفت 

و غيره، درمي مشخص مانند قد بلند، بور و نهايتاً نسبتي، كـارگزاران بخشي هويتشوند

و شغلي شوند مانند مادر من، دوستمي نمايانده،بر اساس روابط خويشاوندي، دوستي

و غيره .پدرم، كارگر معدن

بـر افـراد،نـوع. شـود مـي تقسـيم» جنس«و» نوع«يهنگري به دو زيرمجموع كل

و پرويـز دلالـت دارد متفق و(الحقيقه مانند احمـد و) 1389، صـاحبي فلاحـي، تـوكلي

بـه دو نـوع. انسـان؛آيـد ماننـد مـي نوع به دسـتيهمؤلفبندي تعدادي از طبقه،جنس

و گـروه ارجـاعي، خـودمي تقسيم» فرد ارجاعي«و» گروه ارجاعي«يهزيرمجموع شود

در مجمـوع. اسـت» كلـي ارجـاعي«و» مجموع ارجـاعي«يهمتشكل از دو زيرمجموع
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و ارقام %54شـوند؛ ماننـد مـي بازنمـايي،ارجاعي، كارگزاران اجتماعي به صورت اعداد

و در كل ارجاعي، كارگزاران به طور كلي، مطرح و ملـتمي مردم شوند؛ مانند مسلمانان

 كـارگزاران بـه صـورت فـردي تصويرسـازي روشن است كـه در فـرد ارجـاعي،. ايران

و»دهي عنوان«يهگذاري به دو مؤلف اسميهمؤلف. شوند مي نـام«؛ مانند پروفسور اميـري

غيـر«خـود، بـه سـه صـورتيهنام دهـي بـه نوبـ. شودمي؛ مانند مهدي، تقسيم»دهي

و»نيمه رسمي«؛ مانند مهدي،»رسمي اميـري؛ مانند آقـاي»رسمي«؛ مانند مهدي اميري،

.شودمي نمايانده

 شخصيت مداري.4.2.1.2
: شودمي تقسيم» زدايي شخصيت«و» دهي شخصيت«يهمداري به دو مقول شخصيت

،»شدگي فشرده«،»شدگي نمادين«،»سازي نامشخص«يهدهي پنج زيرمقول شخصيت

:شودمي را شامل»به جاي انسانحيوان«و»شي به جاي انسان«

يكي را گفتنـد«ماند؛ مانندمي كارگزاران، مجهول باقي، هويت سازي در نامشخص

و ادات ابهـام نامشخص»عمل به چه ماند؟ عالم بي نظيـر،سازي معمولاً با ضماير مـبهم

و غيره همراه كارگزاران واقعي جاي خود را بـه نمادين شدگي،در. است هركس، يكي

و داستاني مثل  از شخصـيت شـدگي، فشردهدر. دهندمي»رستم«كارگزاران خيالي دهـي

و تعميم صورت يهتعبيراتـي ماننـد فرشـت. گيـرد مـي طريق تركيبي از روندهاي تجربه

لف. اند گونه شوند، از اينمي نجات كه به پزشكان اطلاق شي بـه جـاي انسـان،يهدر مؤ

،درختـان بـا پوشـيدن قبـاي سـبز«ماننـد؛شودمي بازنمايي،نشستن شي به جاي انسان

رايهمژد مـوش به جاي انسان در كتاب بازنمايي حيوانيها نمونه.»دهندمي آمدن بهار
و دمنهعبيد زاكاني،يهو گرب . شودمي زياد يافت،ي كودكانهاو كتاب كليله

:است» عيني كردن«و» انتزاعي كردن«يهدو زيرمجموعداراي زدايي شخصيت

درمي با صفت يا كيفيتي نماياندهر انتزاعي كردن، كارگزاران اجتماعيد شوند؛ امـا

عيني كردن به چهار. گيردمي صورت، عمليهبازنمايي كارگزاران به وسيل،عيني كردن

 تقسـيم» مـداري مكـان«و» ابزارمـداري«،»گفتـه مـداري«،»اندام مداري«يهزيرمجموع

از مي همراهـت؛ گـزارش دسـت علـي بـه: شود كه مثال هر يك به ترتيب عبارت است

و كـرد مـي زلزله، حكايت از كشته شدن افراد بسياري دارد؛ مداد روي كاغـذ، حركـت 
.دهدمي درس آزادگي كربلا سرزميني است كه
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 تحرك بخشي.4.2.1.3
در.شـود مـي تقسـيم»سـازي منفعل«و»سازي فعال«يهزيرمجموعبه دو تحرك بخشي

؛»حسن را ديد،مهدي«مانند؛شوندمي بازنمايي،فعاله صورتب گزارانكار،سازي فعال

ب،سازي اما در منفعل حسن«مانند؛شوندمي ثيرپذير نماياندهتأصورت عامله كارگزاران

».ديده شد
 لفظييهبا قرين اظهار.4.2.2

 كاربرد در بافت غير منتظره.4.2.2.1
كاربرد تعبيـر در مـتن«و»توضيح واضحات«،»كاربرد سؤال«يهسه زيرمقول،اين مؤلفه

بر» غير مرسوم آن مـي كاربرد سؤال، سـؤالي مطـرحدر: گيردمي را در شـود كـه پاسـخ

كـه گفتـت بـرو«نيازمند تفسير است؛ مانند مصرع،واضح است؛ لذا مطرح كردن سؤال

و روشـنايهدر توضـيح واضـحات، جملـ» دست رسـتم ببنـد؟  را«نظيـر،واضـح  آب

رامي موقعيتي طبيعي بياندر» نوشند مي يهدر مؤلف. طلبدمي شود كه تفسير خاص خود

و غيرعادي به كارن غير مرسوم، تعبيري در متني غيركاربرد تعبير در مت رود؛ مـي مرسوم

.طلبدمي فاعل انسان،، نيازمند تفسير است؛ زيرا خنديدن»خنددمي صبح«يهمثلاً جمل

و مقفي.4.2.2.2  اظهار موزون

و مقفي در قرآن كريم، اشعار ما اظهار موزون . خوردمي فراوان به چشم،و آثار منثور

 مجتمع شدگي.4.2.2.3

بر» شدگي تفكيك«و» شدگي جمع«يهشدگي دو زيرمجموع مجتمع در. گيـرد مـي را در

 مهدي«يهجمل شود؛ مانندميي كارگزاران به يك ديگر پيوند زدهها شدگي، نقش جمع
هر در تفكيك».به نمايشگاه رفتندو رضا  تفكيـكها از ديگر گروه، فرد يا گروه شدگي،

».كبوتر با كبوتر باز با باز« شود؛ مانند مي
)واژگان با توضيح(تعبير با توضيح.4.2.2.4

يهري را در خصـوص يـك كلمـت توضيحات بيش،در تعبير با توضيح، تركيبات بعدي

از»درشبي چون شبه روي شسته به قيـر«كنند؛ مثلاًمي خاص فراهم ، كلمـاتي كـه بعـد

.دهندمي توضيح شبدر خصوص،اند به كار رفته شبي



با شناسي گفتمان از منظر رباعيات خيامبررسي 75 ـــــــــــــــــــ....يها لفهؤماز بهره گيري انتقادي

 تركيبات واژگاني.4.2.2.5

هـم آيـي بـا«و» هم آيي با واژگان چند معنـايي«يهتركيبات واژگاني به دو زيرمجموع

تعبيرات،»كه در آستين عقل برم نه دست صبر«در مصرع. شوندمي تقسيم»متضاد خود

هـمدر.گنجنـد مـي آيي با واژگان چند معناييهميهدر مقول آستين عقلو دست صبر

در،كلام خاموش ياتر از خاموشي روشنمانند،آيي با متضاد خود كلمات به كـار رفتـه

و بعضاً نقض،يك تركيب و نيازمند تفسير ويژهيكيهكنند متضاد .هستندديگرند
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 روش تحليل.4.3
دريها روشپژوهش حاضر علاوه بر اتخاذ انتقـادي تحليـل چـارچوب تحقيـق كيفـي

و آزمون مربع خي نيـز بهـره گرفتـه فراوانييهمحاسبي نظير كميها روشاز،گفتمان

،مـدار مـتن گفتمـاني هـا مؤلفـهو ياد شده، ابتدا تعبيراتيهپس از انتخاب نمون. است

و تحليل قرار گرفتند،و بر اساس الگوي مذكورشد مشخص از ربـاعيسه.مورد تجزيه

سـپس، ميـزان فراوانـي.در پيوسـت آمـده اسـت،به عنوان نمونـه رباعيات تحليل شده 

از بـه منظـور)2جـدول:ك.ر(.، محاسبه شـد مدار گفتمانيها مؤلفه حصـول اطمينـان

آزمون مربـع خـي،ي به دست آمدهها فراوانيمشاهده شده در ميان معنادار بودن تفاوت 

نتـايج بـه دسـت. آمده اسـت1گرفت كه نتايج آن در جدول شماره مورد استفاده قرار

ي مشـاهده شـدهها تفاوت معني دار در فراواني آمده از آزمون مربع خي، بيان گر وجود

>P در سطح معناداري .است df= 2و با درجه آزاد 05.

خي:1جدول شماره  نتايج آزمون مربع

نتيجهآزمون مربع خيفراواني مشاهده شدهگفتمان مداريهمؤلف

معنادار937/148حذف

يهاظهار با قرين

فحوايي

معنادار20556/72

ياظهار با قرينه

لفظي

معنادار5539/13

P< .05                      df= 2                    Cv= 5.99 
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ها نتايج تحليل داده.5

ازيهپيكر تحليل گفتمانينتايج به دست آمده از زبـاني مـورد بررسـي در ايـن مطالعـه

اظهـار بـايهمؤلفـ 205، حـذفيهمؤلفـ9مـدار شـامل گفتمانيهمؤلف 269استخراج 

محاسـبات آمـاري. حكايـت دارد،لفظييهاظهار با قرينيهمؤلف55و فحوايييهقرين
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ي هـا داري در ميـان مؤلفـه گر وجود تفاوت بسيار معنـي آزمون مربع خي بيانمربوط به

(مذكور است ي هـا مؤلفـه،فحـوايييهي اظهار با قرينها در ميان مؤلفه)1جدول:ك.ر.

، بـه ترتيـب از بـالاترين)30(بنـديو طبقـه)82(بخشي تحرك،)86(مداري شخصيت

و از ميان ي تركيبـاتها مؤلفه، لفظييهي اظهار با قرينها مؤلفهفراواني برخوردار بودند

و مقفي)41(واژگاني ، بـالاترين)9(و كـاربرد در بافـت غيرمنتظـره)40(، اظهار موزون

. فراواني را دارا بودند

و نتيجه گيري.6  بحث

به2جدول شماره با عنايت به  توان نتيجه گرفتمي،1سؤال پژوهشي شماره، در پاسخ

. برخـوردار اسـتايهحذف از فراواني قابل ملاحظيهاظهار در مقايسه با مؤلفيهمؤلف

-ي فكـري هـا جا كه الگوهاي تحليل گفتمان انتقادي متن يا گفته را تبلور ديـدگاه از آن

و ايد و( داننـد مـيآنيهيـا سـرايند مؤلف، لوژي نويسندهئواجتماعي  فلاحـي، تـوكلي

وايهوسيلو زبان را به عنوان)1389، صاحبي و تفسـير مجموعـه عقايـد براي بازتوليد

درها نظام اظهـاريهمؤلفـ، لذا بسامد بالايگيرندمي متن يا گفته در نظري ارزشي نهفته

و اسـتفاده گرايشيهتوان به مثابميرا رباعيات خيامدر ساختار  خيام به صراحت لهجه

و بي پروا در بيان حقـايق  در) 1313(صـادق هـدايت. تلقـي كـرد،از لحن روشن نيـز

برايهمقدم ب رباعيات خيامكه يهبـه عقيـد.ن مطلب اذعان داشته اسـتايهنوشته است

و بيـان سـاده،ها، خيام در ترانهوي و با وضـوح و تقيه را كنار گذاشته است  يش كتمان

و اشـاره نـدارد«زيرا؛سخن گفته است و رمـز را افكـارش؛خيام احتياج به پرده پوشي
و پوست كنده و صراحت لهجه او را از سـاير. گويدمي صاف همين لحن ساده، بي پروا

)41: همان(».كندمي شعراي آزاد فكر، متمايز

درها مؤلفهكلي، به طور از فراواني،به ترتيب رباعيات خيامي به كار رفته :عبارتند

و،)41(تركيبـات واژگـاني،)82(بخشـي تحرك،)86(مداري شخصيت اظهـار مـوزون

 بـا تعبيـر،)9(حـذف،)9(بافـت غيرمنتظـرهدر، كـاربرد)30(بندي طبقه،)40(مقفي 
از).2(شدگيو مجتمع)3(توضيح تمـامي موردنظر، الگوييها مؤلفهزير ميانهمچنين

، شـدگي فشـرده دهـي، فرد ارجاعي، جـنس، عنـوانيها مؤلفهزيرياستثنابهها مؤلفهزير

و توضيح واضحات تفكيك در.خورنـد مـي مورد بررسي بـه چشـميهنموندر شدگي
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بـه الگـوي تحليلـي ايـندر گفتمان مدار موجـوديها مؤلفهتوان گفت تماميمي نتيجه

.اند مورد بررسي به كار رفتهزبانييهدر پيكر مؤلفهي تعداد اندكي زيراستثنا

تر لازم به ذكر است كه در بررسي،2سؤال شماره در پاسخ به مورديهنمون دقيق

كهمي به تركيباتي بر، مطالعه تواننـد مـي لذا؛خاص هستند تفسيرو تعبير نيازمند خوريم

بـه) 1391(پيشـنهادي يارمحمـدي الگـوي تحليلـيدر لكـن.تلقي شـوند مدار گفتمان

آنيها مؤلفهو پرداخته نشده استها وضوح به آن در نظـرها گفتمان مدار خاصي براي

 امشـب« يـا»مـاز ميخانـه آمد سحري نـدا« در مصرع مثال، عنوانبه؛است گرفته نشده

رسندمي گفتمان مدار به نظر،امشبو سحري، تعبيرات»خورد خواهم منييك جام مي

آن»مداريزمان«يهمؤلفتوان زيرميو ك. پيشنهاد كردها را براي نايهلازم به ذكر است

از« شوند؛ نظيـرمي به وفور يافت نمونه تعبيرات در اشعار حافظ نيز دوش وقـت سـحر

يا»غصه نجاتم دادند و چه فرخنده شبي«و ».چه مبارك سحري بود
بـه) 1391(يارمحمدي رسد الگوي تحليليمي، به نظر3سؤال شماره در پاسخ به

و كار مناسب از سـطح شناختي عنوان دستوري گفتمان توانسته است با به كارگيري ساز

و در حد معقول از عهد و توجيه متن مورديهتوصيف متن فراتر رود ؛نظر بر آيـد تبيين

متوندر براي تحليل گفتمان انتقادي در زبان فارسي به ويژه مناسبي تواند الگويمي لذا

و ادبي  و دانش اميدبه. باشدشعري از با انـدك تغييراتـي بتواننـد پژوهان آن كه محققان
و ادب پارسياين الگو و عرفـاني در تحليل گفتماني منابع مختلف شعر و متون دينـي

.شوند مند زبان فارسي بهره در
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 پيوست

 اوليهنمون

و خموش،زار كوزهــــدم دوهــدي در كارگه كوزه گري بـودم دوش  گويا

خ و كوزه فروشــناگاه يكي كوزه برآورد و كوزه خر  روش كــو كوزه گر

ايهمقول بخشي هويت: گري كوزه

 مجموع ارجاعي: دوهزار كوزه

و خموش  هم آيي با متضاد خود: گويا

و شي به جاي انسان فعال: يكي كوزه برآورد خروش  سازي

و كوزه فروش كو كوزه و كوزه خر  سؤالكاربرد: گر

و كوزه فروش كوزه و كوزه خر و جمع: گر ايهمقول بخشي هويتشدگي

و مقفي:كل رباعي  اظهار موزون

 دوميهنمون

ب پيوســطيهارـمرغي ديدم نشسته بر نهـــدر كلـــش  كاوســكييهاده

 كوسيهو كجا نالها با كله همي گفت كه افسوس افسوس كو بانگ جرس

و سوم(مرغي و حيوان به جاي انسان فعال): در مصرع اول، دوم  سازي

 مداري مكان: طوسيهبار

و منفعل اندام: كيكاوسيهكل  سازي مداري

 شدگي نمادين: كيكاوس

و منفعل اندام: با كله همي گفت  سازي مداري

 سؤالكاربرد: كوسيهو كجا نالها كو بانگ جرس

و مقفي اظهار موزون: كل رباعي
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 سوميهنمون
 اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است در بند سر زلف نگاري بـــوده اســـت

 بينــي دستي است كه بر گردن ياري بوده استمي اين دسته كه بــر گــــردن او

و كاربرد در بافت غير منتظرهشي به جاي انسان،سازي فعال: اين كوزه

و منفعل: زلف نگار  سازي اندام مداري

و منفعل: گردن او  سازي اندام مداري

و فعال: دستي  سازي اندام مداري

و منفعل: گردن يار  سازي اندام مداري
 تعبير با توضيح در خصوص دسته:دستي است كه بر گردن ياري بوده است

و مقفي: كل رباعي  اظهار موزون

 فهرست منابع
.مركز: تهران. ويل متنتأو ساختار ). 1385(.احمدي، بابك

 دوره،، ادب پژوهـي.»ادبيـاتو انتقادي گفتمان تحليل«).1386(.آقاگل زاده، فردوس

صص1، شماره1 ،17-28.

قاداوري اردكاني وميئ، رضا؛ نيلي پور، رضا؛ ، يارمحمـدي نيا، عليرضـا؛ جـاج، آنتـوني

و استعاره). 1391(.لطف االله .هرمس: تهران. مفهومييها زبان استعاري

و ايماني،زاهدي (آسيه،كيوان رويكـرد:ي انگليسـي هـا زن در ضـرب المثـل«).1390.

و ادبيات خارجييهنام فصل دو.»تحليل انتقادي گفتمان  دوره،4سـال،نقد زبان

صص7، شماره4 ،81-113.

 روايي نقدو بررسي«).1389(.سيامك صاحبي،و نسترن توكلي، دي؛ها محمد فلاحي،
و زبـان پژوهشيهنام فصل.»گفتمان انتقادي تحليليهنظري اساسبر گلستان
صص16 شماره،8، دورهفارسي ادبيات ،109-133.

.اقبال: تهران. رباعيات حكيم عمر خيام). 1364(. مجذوب صفا، اميرعباس

و روش تحليـل گفتمـان«).1391(.محسني، محمدجواد .»فـركلاف جستاري در نظريـه

صص3شماره،3 دوره،، سال سوممعرفت فرهنگي اجتماعييهنام فصل ،63-86.



)20پياپي(93تابستان،2يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 82

.تدبير: تهران.ي خيامها ترانه). 1313(.هدايت، صادق

االلهيارمحمدي و انتقادي شناسي گفتمان). 1383(.، لطف .هرمس: تهران. رايج

.هرمس: تهران. انتقادي شناسي ارتباطات از منظر گفتمان). 1385(.ـــــــــــــــــــ

. مجموعـه مقـالات در آمـوزش زبـان: از شيراز تا كشمير). 1389(.ــــــــــــــــــ

.فانوس انديشه: شيراز
Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.  
Hodge, R. & Kress, G. (1979).  Language as ideology. London: 

Routledge. 
Van Dijk, T.A. (1996). Discourse, power and access. In C.R. Caldas-

Coulthard & M. Coulthard, (Eds.), Texts and practices: Readings in 
critical discourse analysis, pp. 84-104. London: Routledge. 

Van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. In C.R. 
Caldas-Coulthard & M. Coulthard, (Eds.), Texts and practices: 
Readings in critical discourse analysis, pp. 32-70. London: 
Routledge. 


